
12

شماره 23
بهمن 1388

12

شماره 23
بهمن 1388

ديدگاه

50 سال پيش، در تابستان سال 1337 من در 21 سالگي به آمريكا 
رفتم و خوب به خاطر دارم كه فرودگاه مهرآباد تازه افتتاح شده بود. 
در همان سال تلويزيون به عنوان يكي از مصاديق صنايع فرهنگي كه 
از  ايران معرفي شده بود و  نتيجه ي صنعت انقلاب صنعتي است، به 
توليد و تكثير كالاي فرهنگي در ايران خبر چنداني نبود. در حوزه ي 
مدرن  فرهنگي  صنايع  ولي  داشتيم،  بزرگي  خيلي  تمدن  ما  فرهنگي 
خيلي كم بود و بچه ها براي تفريح در كوچه ها واليبال و فوتبال بازي 
كردم،  را شروع  تحصيلاتم  و  رسيدم  آمريكا  به  من  وقتي  مي كردند. 
دو  با  هستيم،  همايش  اين  در  كه  امروز  به  تا  مدت  آن  از  آمريكا 
موضوع سر و كار داشته است كه به همه جاي دنيا تراوش كرده و 
امروز موضوع صحبت اين همايش نيز است. يكي بحث توسعه است 
و ديگري صنايع فرهنگي است. در حوزه ي صنايع فرهنگي، بحث و 
صحبت درباره ي ارتباطات آن روز و رسانه هاي جمعي و مشكلاتي كه 
خود آمريكا در آن موقع داشت و ساير كشورها كه فكر مي كردند بعداً 
اين مشكلات را خواهند داشت، بود. 15 سال پيش، بنده براي شركت 
دعوت  ايران  به  كشور  مطبوعات  جشنواره ي  اولين  در  سخنراني  و 
شدم. من عنوان سخنراني خود را گذاشتم «آيا روي خط هستيد؟» به 
من گفتند كه اين چه عنواني است كه انتخاب كرده ام. به خاطر دارم 
كه در ايران از PC و از سايت ها و وبلاگ ها خبري نبود و صحبت 
من اولين صحبت درباره ي اينترنت بود، چون من خود فرزند اينترنت 
بودم. هنگامي كه امريكا به وسيله ي 16 دانشگاه و با مشاركت وزارت 

دفاع در حوزه ي صنايع فرهنگي فعال شد، من در يكي از دانشگاه ها 
امروز  كه  15 سال طول كشيد  بعد  دكترا مي خواندم؛  و  بودم  دستيار 
وقتي هر روزنامه ي صبح را مطالعه مي كنيد، حداقل 10 يا 20 صفحه 
در  فرهنگي  صنايع  به  مربوط  مختلف  مطالب  و  آگهي ها  به  راجع 
كه  بدهم  ارائه  خدمتتان  همايش  اين  در  آماري  من  دارد.  وجود  آن 
هفته ي گذشته از مقامات رسمي به دست آوردم. ما اكنون در كشور 
روزنامه  آن  تعداد، 179 عدد  اين  از  داريم كه  نشريه  جمعاً 303494 
هستند و بقيه ماهنامه و... هستند. جالب آن است كه تنها 122 عنوان 
نشريه ي ديني وجود دارد و تعداد عناوين نشريات كودكان و نوجوانان، 
جوان  آن  جمعيت  75درصد  كه  كشوري  براي  كه  است  عنوان   39
سايت هاي  آمار  مهم تر،  همه  از  شايد  ولي  است،  كم  خيلي  هستند؛ 
اينترنتي فارسي و وبلاگ ها است. جمع كل آن ها چه اختصاصي و چه 

غيراختصاصي از جمع نشريات زيادتر است و 4132 عدد است. 
ببينيد كه چه تغيير و تحول بزرگي صورت گرفته است. اما ما آماري 
درباره ي آگهي ها در كشور نداريم يا من ندارم، منظور بيلبوردهاي در 
كوچه ها، خيابان ها و... است و حتي نمي توانم آماري درباره ي سينما و 
فيلم ارائه بدهم چه برسد به راديو و تولويزيون. بنابراين اين ها از آماري 

كه من در اختيار دارم، حذف شده است. 
ما  فرهنگي  ...، صنايع  و  فيلم  و  كتاب  با  همراه  اين ها  مجموعه ي 
تا در حوزه ي صنايع فرهنگي مورد  هستند. نكته ي مهمي لازم است 
توجه قرار گيرد و آن اين است كه در اين صنعت، معيار توسعه و پيشرفت، 

پرفسور حميد مولانا

تعريف و ادبيات صنايع فرهنگي
به عنوان كليد پيشرفت
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تعريف و ادبيات صنايع فرهنگي به عنوان كليد پيشرفت

نبايد كمي باشد. اين يك اشتباه بزرگي است كه 30 سال پيش ما به 
آن پي برديم و به يونسكو اعلام كرديم و آن ها نيز آن را قبول كردند. 
مسئله اين بود كه آمار يونسكو درباره ي توسعه ي صنايع فرهنگي نبايد 
كمي باشد، شاخص توسعه نبايد اين باشد كه چند تا روزنامه داريم، براي 
هر 1000 نفر چقدر كاغذ مصرف مي كنيم و مواردي از اين قبيل. اين ها 
درست نيست. امروز در خود امريكا تعداد روزنامه هاي يوميه از 950 عدد 
بيشتر نيست، يعني در مقايسه با آمريكا، 179 روزنامه در ايران نسبت 
از روزنامه هاي آن هاست. آنچه مهم است،  به جمعيت ما خيلي بالاتر 
كيفيت است. آمار افزايش سايت ها و وبلاگ ها، يك اخطار بزرگي براي 
كشور محسوب مي شود، زيرا ما قوانين مشخصي راجع به سايت ها و 
وبلاگ ها نداريم. علاوه بر اين، در تمام دنيا اين سايت ها و وبلاگ ها به 
مراكز شايعات تبديل شده اند و متأسفانه در بعضي از كشورها از جمله 
اين  من  مي شود.  سايت ها  اين  به  اوقات  گاهي  بيشتري  توجه  ايران، 
مطالب را فقط به عنوان مثال مطرح نمودم تا روشن شود كه وقتي از 
صنايع فرهنگي صحبت مي كنيم، بايد با سه مسئله مواجه باشيم و به 
آن ها بپردازيم. اول كيفيت كاربردي اين صنايع فرهنگي است و دوم 
قوانين و مقرراتي است كه تحت آن، اين صنايع فرهنگي در كشور كار 
مي كنند و سوم اخلاق و ارزش هايي است كه اين صنايع فرهنگي را در 
كشور اداره مي كند. اين سه موضوع به ويژه در كشورهايي مثل ايران كه 
با اين صنايع فرهنگي مدرن آشنا شده اند، بسيار مهم است. اما در ارتباط 
با رابطه ي بين صنايع فرهنگي و توسعه، همين قدر عرض  كنم كه اين 
رسانه ي  كاربرد يك  و  عملكرد  به  تنها  كه  است  بزرگي  خيلي  اشتباه 
ابعاد مختلف توسعه ي آن. مطالعات  فرهنگي بپردازيم، بدون توجه به 
اينترنت  تا  تلگراف  از  گذشته،  سال   150 شايد  يا  كذشته  سال   100
از صنايع فرهنگي، كاربردها و  نشان مي دهد كه هر قسمتي  امروزي 
عملكردهاي مختلفي دارد و ما بايد به آن ها آگاه باشيم. لذا لازم است 
كه توسعه ي يك قسمت از صنايع فرهنگي، قبل از اين كه اقدامي در 
از  تا  شود  بررسي  دقيقي  بسيار  مطالعات  با  گيرد،  انجام  آن  با  ارتباط 
آسيب ها و آفات آن مصونيت پيدا كنيم. من اينجا چند تا مثال ميزنم. 
اين مثال ها ادبيات خيلي طولاني و مفصلي دارد كه پايه  ي آن مطالعاتي 
است كه به شكل كامل در كشورهاي غربي انجام شده است و شواهد 
بسياري نيز در كشورهاي غير غربي موجود است. هر صنعت فرهنگي 
براي  روزنامه  مثلاً  دارد،  خود  به  كاربردي مخصوص  آن كه  بر  علاوه 
اطلاع رساني است و مواردي از اين قبيل، علاوه بر آن صنايع فرهنگي 
با وحدت ملي نيز سر و كار دارد، يعني اگر ما بخواهيم ملت سازي يا 
مردم  در همبستگي  بزرگي  نقش  فرهنگي  كنيم، صنايع  كشور سازي 
فرهنگ  در  بزرگي  عامل  بدون شك  همچنين  فرهنگي  صنايع  دارد. 
عمومي و رفتارهاي اجتماعي است و رفتارهاي فرهنگ عمومي، بيشتر 
ورودي آن از صنايع فرهنگي است. امروز صنايع فرهنگي در آموزش و 

پرورش نيز نقش خيلي بزرگي دارد. زماني كه راديو و تلويزيون اختراع 
شد، خيلي ها به هيجان آمدند و فكر كردند كه ديگر بي سوادي از بين 
تا حدودي در خدمت آموزش و پرورش  اين دو رسانه  مي رود، اگرچه 
بودند، ولي امروز 100 سال از پيشرفت و توسعه ي اين صنايع مي گذرد 
و ما مي بينيم كه در سراسر دنيا، راديو و تلويزيون بيشتر نقشِ تفريحي 
و مشغوليت دارند و كمتر به موضوع هاي آموزش و پرورشي مي پردازند. 
همچنين رابطه ي خيلي زيادي بين صنايع فرهنگي و كشاورزي وجود 
دارد. در آمريكا در اوايل قرن 20 راديو نقش خيلي بزرگي در كشاورزي 
آن كشور ايفا كرد، يعني از طريق راديو بود كه صبح ها كشاورزها اخبار 
و اطلاعات راجع به هوا و كشت و كار دريافت مي كردند و هنوز هم 
پس از گذشت سال ها، گرچه 8 درصد جمعيت آمريكا فقط در كشاورزي 
كشاورزي  مطالب  هنوز  كشور  آن  راديويي  صبح  برنامه هاي  هستند، 
پخش مي كنند. صنايع فرهنگي همچنين بدون شك با تشكل سياسي 
و بسيج عمومي سر و كار دارد. صنايع فرهنگي بدون شك با دين و 
اخلاق و سنت و مذهب يك كشور مربوط است و صنايع فرهنگي با 

هنر و تفريحات نيز سر و كار دارد. 
مقام معظم رهبري مطالب خيلي مهمي را در اين موضوع ذكر كردند 
ايشان در صحبتي  به آن ها مي كنم.  اشاره ي مختصري  اينجا  كه من 
اگر ما روي فرهنگ عمومي كار نكنيم، در  فرمودند، گفتند:  اخيراً  كه 
توسعه اقتصادي هم خواهيم ماند. ببينيد ايشان فرهنگ عمومي را به 
خيلي  ايشان  نظر  از  عمومي  فرهنگ  تعريف  مي دانند،  مربوط  اقتصاد 
ساده، قاطعانه و بسيار زيباست، مي فرمايند: مسائل فرهنگ عمومي مهم 
است، مسائل فرهنگ عمومي همين است كه ما مي گوئيم، يعني همه ي 
فرهنگي كه  را تشكيل مي دهد. صنايع  فرهنگ جامعه  آن چيزي كه 
امروز وجود دارند، به قدري گسترش پيدا كرده اند كه ما نمي توانيم صنايع 
فرهنگي را از فرهنگ عمومي كشور خودمان جدا كنيم. من مي خواهم 
همه ي كساني را كه علاقه ي زيادي به سياستگذاري، مطالعه و بررسي 
و  هنري  فرهنگي،  اقتصادي،  سياسي،  توسعه ي  و  فرهنگي  صنايع 
انجام  حال  به  تا  كه  آنچه  از  بيش  تا  بكنم  دعوت  دارند،  تفريحاتي 
شده است، در اين مورد تحقيق و مطالعه بكنند. دوم اين كه ما نبايد از 
روش ها و سياستگذاري هاي كشورهاي دنيا كه هم از طريق دولتمردان 
و شركت هاي غول  تجارتي  بنگاه هاي  از طريق  و هم  آمريكا  و  اروپا 
آسا ارائه مي شود، تقليد كنيم و طبق مدل هاي آن ها پيش برويم. سوم 
اين كه موضوع صنايع فرهنگي به آينده ي نظام جمهوري اسلامي ايران 
از طريق رسانه ي ملي و تمام رسانه هاي سنتي و غير سنتي، به صورت 
يك آموزش عمومي تبيين بشود، يعني به همه اطلاع بدهيم كه اين 
محيطي كه ما ذكر مي كنيم، اين غذايي كه ما تغذيه مي كنيم، از طريق 

صنايع فرهنگي چه آفات و بركاتي براي ما خواهد داشت.




